
افخمی| رسول صدرعاملى در «سال دوم دانشكده 

من» به ســراغ جوانان دهه نود رفته است و سعى 
كرده با به تصوير كشــيدن روابط ميــان آن ها، 
روايت متفاوتى را از مرز باريك خيانت و وفادارى 
ارائه دهــد. او ماجراى مهتاب و آوا، دانشــجويان 
سال دوم دانشــگاه را روايت مى كند كه به اتفاق 
تعداد ديگــرى از هم كلاسى هايشــان براى يك 
ســفر چند روزه از تهران به اصفهان مى روند و در 
حين اين سفر براى آن ها اتفاقاتى رخ مى دهد كه 
مهتاب را بر سر دوراهى قرار مى دهد. صدرعاملى 
براى نقش هــاى اصلى فيلمــش 2 چهره جديد 
را انتخاب كرده اســت و در كنار آن هــا بازيگران 
مطرحى چون ويشكا آســايش، على مصفا، بابك 
حميديان، پدارم شريفى، شقايق فراهانى و نيلوفر 
خوش خلق را در نقش هاى فرعى قرار داده است. 
سها نياستى و فرشته ارسطويى 2 بازيگرى هستند 
كه بــار روايت داســتان صدرعاملــى را به دوش 
مى كشــند. اين 2 كه به همراه كارگــردان فيلم 
ميهمان شهرآرا بودند از تجربه كار با صدرعاملى 

گفتند. 

 صدرعاملی برای بازیگرش فضاسازی می کند

سها نياســتى، بازيگر نقش «مهتاب»، كه پيش از 
بازى در فيلم «سال دوم دانشــكده من» تجربه 

بازيگرى نداشــته اســت، درباره كار با رســول 
صدرعاملى مى گويد: در مســير توليد فيلم، آقاى 
صدرعاملى به جاى آنكه بگويد چه كارهايى انجام 
دهم تا شخصيت مهتاب شــكل بگيرد، براى من 
درباره موقعيت و فضــاى زندگى مهتاب صحبت 
مى  كرد؛ يعنى بيشتر فضاسازى مى كرد تا اينكه 
بگويد صورتم چطور باشد يا دستم چطور حركت 

كند.
نياستى كه در كنار بازيگران مطرحى چون على 
مصفا، بابك حميديان و نيلوفر خوش خلق در اين 
فيلم ايفاى نقش كرده است، از كاركردن مقابل اين 

بازيگران به عنوان تجربه اى ارزشمند ياد مى كند: 
من با بازيگران مطرحى همكارى كردم كه هميشه 
تجربه هايشان را در اختيارم قرار مى دادند و به من 

كمك مى كردند تا بهتر بازى كنم.
او همچنين درباره نقشش در فيلم توضيح مى دهد: 
وقتى فردى با ســن كم و با تجربه هاى اجتماعى 
اندك بر ســر دوراهــى قرار مى گيرد، براســاس 
تجربه هايى كه تا امروز داشــته است و به كمك 
اطرافيانش مسير را انتخاب مى كند، اما متأسفانه 
مهتاب كسى را نداشت كه مشكلاتش را با او درميان 

بگذارد. 

 صدرعاملی بازیگرانش را از دور رصد می کند

فرشته ارسطويى، بازيگر ديگرى است كه با حضور 
در فيلم «سال دوم دانشكده من» به سينماى ايران 
معرفى شد. او نقش «آوا» را در فيلم ايفا مى كرد. 
ارســطويى برخلاف ديگر بازيگر جوان اين فيلم، 
پيش از اين بازيگرى را با حضور در 8فيلم كوتاه و 
همچنين تئاتر تجربه كرده اســت، اما او نيز براى 
اولين بار است كه در يك فيلم سينمايى به ايفاى 
نقش مى پردازد. او درباره كار با صدرعاملى مى گويد: 
 من فكر مى كنــم آقاى صدرعاملــى در ارتباط با 
بازيگرهايى كه معرفى شان مى كند، بيشتر بار بازى 
را خودش به دوش مى كشد؛ او با بازيگر زياد صحبت 
نمى كند و هميشه از دور او را رصد و سعى مى كند 
نقش را بــه بازيگرش نزديك كنــد. درواقع آقاى 
صدرعاملى همه تلاشش را مى كند كه بازيگرش 
كمتر به اين فكر كند كه درحال نقش بازى كردن 
اســت. ارســطويى همچنين درباره خانواده آوا و 
شباهتش با خانواده هاى امروزى توضيح مى دهد: 
پدر و مادر آوا براى من يادآور خانواده هايى هستند 
كه مى دانند دخترشان رابطه هايى دارد، اما ترجيح 
مى دهند اين موضوع علنى نشود. همچنان كه پدر 
چنين خانواده اى شــايد اگر در شرايط معمولى با 
پسر داستان (على) ديدار داشت، واكنش ديگرى 

نشان مى داد. 

زردکانلــو، زوزنی| رســول صدرعاملى 

كارگــردان و فيلم نامه نويــس كم كار 
و گزيده كارى اســت. او پس از ساخت 
«در انتظــار معجــزه» در ســال88 از 
ســينما فاصله گرفت و پس از 10سال 
با «ســال دوم دانشــكده من» به اين 
عرصه بازگشــت. خودش بــر اين باور 
است كه مى توانست كارگردان پركارى 
باشــد، اما ترجيح داده فيلمى بســازد 
كه از نگاه خودش دغدغه مند باشــد و 
بتواند مســير فيلم ســازى اش را تغيير 
دهد. در ادامه گفت وگوى ما را با رسول 
صدرعاملى پيرامون آخرين فعاليت هاى 
ســينمايى اش و خط ومشــى اش در 

فيلم سازى مى خوانيد.

  نگاهى كــه در فيلم «ســال دوم
دانشكده من» هســت، مشابه به نگاهى 
اســت كه در ســه گانه  اجتماعى شما 
«ديشــب باباتو ديدم آيدا»، «من ترانه 
15ســال دارم» و «دخترى با كفش هاى 
كتانى» شــما وجــود دارد. اما جريانى 
را كه آن ســه گانه  در سينماى اجتماعى 
راه انداخت در اين فيلم كمتر مشــاهده 
مى كنيم. گويــى موقعيت هايى كه براى 

شخصيت ها پيش آمده درونى تر است.
اين قصه خيلى به آن ســه گانه ارتباطى 
ندارد. به نظرم آن فيلم ها بيشتر از اينكه 
ســينماى اجتماعى باشــند، سينماى 
نوجوان بودند. هر3 فيلم  مســائلى را كه 
نوجوانان در آن دوره ها به آن مبتلا بودند 
را نشانه گرفته و هشدارى براى شرايط 
پيش روى جامعه بود. زمانى كه «دخترى 
با كفش هاى كتانــى» را كار كردم، اين 
ميــزان آوارگى و تنهايى و افســردگى 
ميان نســل نوجوان وجود نداشت؛ در 
آن دهه والدين امروز تازه شخصيت پيدا 
مى كردند. والدينى كه كودكى سختى را 
پشت سر گذاشته بودند، جنگ را تجربه 
كرده  بودند و زندگى اى متأثر از آزمون و 
خطا هاى دولت داشتند. بعد از آن، موج 
ازدواج ها در دهه60 آغاز شد كه به صورت 
هيجان زده اتفاق مى افتــاد و نتيجه  آن 
مى شد «دخترى با كفش هاى كتانى» و 

«من ترانه 15سال دارم».
درست است كه شخصيت هاى اصلى 
فيلم هايم همــه دختر هســتند، اما 
به نظرم در «ســال دوم دانشكده من» 
ماجرا به طــور كامل متفاوت اســت. 
اين فيلم به نســل جوان و مسائلى كه 
به گفته شــما برايشــان درونى است، 
مى پردازد. اين ها مسائلى است كه در 
بين جوان ها راحت تر مطرح مى شود، 
تا اينكــه بخواهيــم آن هــا را به طور 
تصويــرى روى پرده ببينيــم. در اين 
فيلم از موضوع هايى صحبت مى شود 
كه به طور كامل درونى است؛ مرز بين 
لذت و گناه و وفادارى با تعهد و رفاقت 
را مى بينيم. درواقع همين مسئله بود 
كه من را مجذوب قصه پرويز شهبازى 
كرد. مهتــاب دوســت دارد مثل آوا 
زندگى كند. براى همين هم وقتى  جاى 
آوا خالى مى شــود، مهتاب ناخواسته 
جاى او را پر مى كنــد. اينجا آغاز قصه 
ماست؛ چون مهتاب مى داند دوستش 
(آوا) چقدر به اين رابطه حساســيت 
دارد، در نتيجــه يك شــوخى را آغاز 
مى كند كه دوســت در كما رفته اش 
را شــوكه كند، امــا بعــد درگير آن 

مى شود.

  فكر نمى كنيد آن فضاى درونى اى
كه مى گوييد تلاش داشــتيد به تصوير 

بكشيد ممكن است مخاطب را پس بزند؟
مهم نيســت. «دخترى بــا كفش هاى 
كتانى» را هم كه كار كردم، همين روند 
را طى كرد؛ اول مقابلش گارد گرفتند و 
گفتند مثلا چقدر اسمش طولانى است. 
بعد گفتند كه خب يعنى چه؟ تلويزيون 
هم تيزرهــاى من را پخــش نمى كرد؛ 
چون بازيگر شناخته شده نداشتم. پگاه 
آهنگرانى و ترانه على دوستى را آن زمان 
كسى نمى شــناخت. فيلم هاى من در 
زمينه حضور بازيگر مطرح و سرشناس 
حرفى براى گفتن نداشت. ممكن است 
عده اى عصبانى بشوند، اما كسى به آن 
بى احترامى نمى كند؛ چون همه به اين 
نتيجه مى رسند كه فيلم دغدغه مند است 
و از پس جامعه شناسى و موقعيت سنجى 
حرفى براى گفتن انتخاب كرده اســت. 
مخاطب فيلم «سال دوم دانشكده من» 
نسل بى رحمى اســت و من نمى توانم 
بــه ايشــان دروغ بگويــم. نمى توانم 

دست كمشان بگيرم.

  مگر مخاطب فيلم هاى شما عموم
جامعه نيستند؟

همه فيلم هاى مــن مخاطب اول دارد. 
كسى نمى تواند بگويد من فيلمى براى 
همه جامعه ساخته ام؛ به نظرم اين كار 
غلط و فرافكنى اســت. ما براى كودك، 
براى نوجوان فيلم مى ســازيم. اگر اين 
اتفاق نمى افتد، من مســئولش نيستم. 
من براى مخاطب خاص فيلم مى سازم؛ 
منظورم از مخاطب خــاص، مخاطب 
اوليه است. ممكن است براى مخاطبان 
ثانويه اى هم حرف براى گفتن داشــته 
باشــد، اما مخاطب اوليــه جوان هايى 
هســتند كه تــازه وارد ايــن دوره ها 

مى شوند.

  مســائل جوان ها هر روز تغيير
مى كند، به ويژه براى خانم ها. آيا به دنبال 
طرح اين مسائل و شكستن تابو هايى از 

اين دست در فيلم هايتان نيستيد؟
بسيارى از اين مســائل تابو نيست. مثل 
ممنوع كردن ويدئــو در دهه70؛ اما بعد 
از 10سال ويدئو آزاد شد و نشان داد كه 
هيچ اتفاقى نمى افتد و خيلى هم باعث 

پيشرفت كشور مى شود.

  باتوجه به صحبت هايى كه مطرح
شد، براى شما روحيات دختر ها و دنياى 

آن ها اولويت دارد؟
سال هاســت به دنبال اين هستم كه 
فيلمى براى يك پسر جوان و نوجوان 
بســازم، اما پيش نيامده اســت. اين 
8،7ســالى هم كه كار نكردم براى اين 
بود كه بتوانم مســير فيلم سازى ام را 
عوض كنم، اما باز هم نشــده اســت؛ 
اگرچه برايم مهم اســت چــه فيلمى 
بســازم و فقط بــه فيلم ســازى فكر 
نمى كنــم. مى بينيــد كــه مــن در 
40سال گذشته تنها 13فيلم ساختم، 
درصورتى كه مى توانســتم 100فيلم 

بسازم.

  ،«سه گانه  زيارت «هرشب تنهايى
«شــب» و «در انتظار معجــزه» كه در 
مشهد ســاختيد هم براى همين تغيير 

مسير بود؟
دقيقا. آن ها هم همه تجربه اى بودند براى 

تغيير مسير.

  آيا در وقفه چندين ساله اى كه بين
فيلم ســازى تان افتاد، مشغول كشف و 
شهود خودتان هم بوديد كه مسير درست 

را انتخاب كنيد؟
دنبال اين بودم كه ببينــم چه كارى را 

انجام دهم كه طراوت داشته باشد.

 .و باز به همين سينما برگشتيد
بلــه. فيلم نامــه پرويز شــهبازى از آن 
فيلم نامه هايــى اســت كــه وقتى آن 
را مى خوانيــد، نمى توانيــد كنــارش 
بگذاريد؛ فيلم نامه اى است خلاف جهت 
ذائقه سازى غلطى كه اين روزها سينما 
درگيرش شده است. اين روزها مخاطب 
مجبور است يا فيلم سياسى ببيند يا فيلم 
بزن بكوبى. در اين ميان تماشاى فيلمى 

كه شما را به فكر وادارد غنيمت است.

  پس به «ته نشــين شدن ايده» در
فيلم نامه باور داريد؟

بله. ما قصه نگفته نداريم. مهم اين است 
كه زاويه نگاه خــودت را به آن قصه پيدا 
كنى. ســينما تكرار قصه هايى  است كه 
با نوع و زاويه نگاه ســينماگر معنى پيدا 
مى كند. فيلم ساز از حوالى خودش حرف 
مى زند و به گونه اى ديگر، مسائل جامعه 

پيرامونش را مطرح مى كند.

  باوجــود همه اين ها «ســال دوم
دانشكده من» در جشــنواره فيلم فجر 
گذشته ديده نشد. گويى اين فيلم لابه لاى 

فيلم هاى جنجالى جشنواره گم شد.
درست مى گوييد، اما مهم نيست. همين 
فيلم بدون فاصله در جشنواره فيلم مسكو 
جايزه گرفت و در جشــنواره سنگاپور، 
جشنواره آسياپاســفيك هم ديده شد. 
نه اينكه اين جشنواره ها براى من تأييد 
باشد. به طور كلى جشــنواره ها براى من 
تأييدكننده نيست. من در جشنواره فجر 
براى تسهيل اكران عمومى شركت كردم و 
تهيه كننده فيلم نيز مايل بود در جشنواره 
حضور داشته باشيم و همين طور بازيگران 
جوانى كه داشتيم دوست داشتند ديده 
شــوند. ولى اين ها براى من تأييدكننده 
نيستند. جشنواره فجر جاى خوبى است، 
اما براى معرفى جوان هــا و آن هايى كه 

مى خواهند ديده شــوند، اين جشنواره 
پايگاه آن هاست. آن هايى كه مى خواهند 
 فكرها و موضوع هايى را كــه از جامعه و 
اجتماع خودشان به دست آورده اند را به 

نمايش بگذارند و خودى نشان دهند.

  در اين ميان وضعيت ســينماى
اجتماعى چگونه است؟

ســينماى اجتماعــى دارد كار خودش 
را مى كند. بعد از ســينماى جنگ، اين 
سينما جدى ترين گونه سينماى ماست. 
در جامعه اى كه هر روز صبح يك اتفاق 
دارد و وقايع پرشتاب و سريع رخ مى دهد، 
طبيعى اســت كه مهم ترين سينماى 
آن بايد اجتماعى باشــد، به شرط اينكه 
سينماى اجتماعى از مردم عقب نباشد؛ 
يعنى مسائل جامعه را به گونه اى مطرح 
نكند كه اطلاع مردم از فيلم و فيلم ساز 
بيشتر باشد. از طرف ديگر به نظرم آنچه 
كه سينماى ما را در دهه60 و70 جهانى 
كرد، سينماى انســانى بود، نه سينماى 
اجتماعى. سينماى عباس كيارستمى، 
مجيد مجيدى و... بود كه ما را به جهان 
شناساند. به نظرم سينماى اجتماعى ما 
در دنيا خيلى جدى گرفته نمى شــود، 
مگر اينكه به شدت سياسى تلقى شود كه 

آن هم اصلا سينما نيست، بيانيه است.

  «آيا پس از «سال دوم دانشكده من
پروژه ديگرى را در دست داريد؟

بلــه. كار بعدى ام را با همــكارى كانون 
پرورش فكــرى كــودكان و نوجوانان 
مى سازم و اكنون در مرحله پيش توليد 
هســتيم. همچنين اين روزها مشغول 
تهيه فيلمى با عنوان «شــناى پروانه» 
هستم كه محمد كارت، كارگردانى اش 
را عهده دار اســت و من ســعى مى كنم 
كمكش كنم تا اولين فيلــم بلندش را 

بسازد. 
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سالانه كتاب هواداران بسيارى د
كتاب خوان ها،  ميان  در 
دانشجويان،  كتاب بازها، 
استادان و عموم اهل فرهنگ دارد. در 
پيش گفته  مخاطبان  رويدادها  اين 
از  بسيارى  نمايندگان  نند  مى توا
انتشاراتى هاى مطلوب خود را يكجا در 
كنار هم ببينند و محصولات آن ها را با 
موجودى  از  بيشتر  تنوعى 
كتاب فروشى ها مشاهده كنند و بخرند. 
كه  شهروندانى  حضور  همچنين 
آمدوشدى گذرا در بازارى يكپارچه از 
يا  از سر كنجكاوى  و  دارند  كتاب 
آن  به  تبليغات  و  جوّ  تحت تأثير 
سرمى زنند، مى تواند فرهنگ ساز و 
مروج مطالعه باشد. البته عده اى هم كه 
با  هستند،  كتاب فروشان  بيشترْ 
نمايشگاه كتاب مخالف اند و آن را 
نند.  مسبب ركود فروش خود مى دا
برخى هم معتقدند نمايشگاه نبايد به 
فروشگاه كتاب بدل شود و همانند آنچه 
در كشورهاى پيشرفته رخ مى دهد، بايد 
معرفى  براى  ويترينى  همچون 
كتاب هاى ناشران باشد. صرف نظر از اين 
اختلاف ديدگاه ها، روى هم رفته مى شود 
را  كتاب»  بين المللى  «نمايشگاه 
به عنوان رويدادى در عرصه فرهنگ، 
پرسش  حال  اما  كرد؛  تلقى  مثبت 
نمايشگاه  كه  است  اين  اساسى 
بين المللى كتاب بايد چه ويژگى هايى 
داشته باشد تا علاوه بر اينكه بتواند 

استقبال عموم مردم را به همراه داشته 
باشد، پاسخ گوى نياز جامعه نخبگانى و 
دانشگاهى باشد. به نظر مى رسد در 
سال هاى اخير به دليل مسائل گوناگون 
سطح  اقتصادى  مشكلات  ازجمله 
در  كتاب  نمايشگاه هاى  برگزارى 
شهرستان ها افت كرده است. غيبت 
برخى ناشران تراز اول كشور يكى از 
روزنامه  كه  است  نكاتى  مهم ترين 
شهرآرا پيش از برگزارى نمايشگاه نيز به 
آن اشاره و از آن به عنوان مهم ترين نياز 
جامعه نخبگانى ياد كرده بود. متأسفانه 
فعلى  شرايط  در  مشهد  نمايشگاه 
ناشران  با  بايد  كه  چنان  نتوانسته 
درجه يك و كتاب هاى جديد دريچه اى 
تازه را در مسير فرهنگ اين شهر باز 
كند و همين موضوع باعث به وجود 

آمدن انتقاداتى شده است.
آيا حضور چند غرفه كه كتاب هاى 
زبان اصلى (انگليسى، عربى و...) عرضه 
مى كنند، به نمايشگاه سويه فرابومى 
مى بخشد؟ آيا قرار است اين نمايشگاه 
ميزبان نويسندگان مطرح جهان باشد 
تا خوانندگان مشهدىِ كتاب هاى آن ها 
و حتى نويسندگان مشهدى از نزديك 
با اين نويسندگان خارجى گفت وگو 
و رايزنى كنند؟ چنين مى نمايد كه 
پاسخ اين پرسش ها هرچه باشد، خيلى 
افرادى  راضى كننده نيست. حضور 
براى راهنمايى مراجعان و جانمايى 
دستگاه هاى راهنما ويژگى اى نيست كه 
بتوان به عنوان آساينده اى بى همتا در 

نمايشگاه هاى داخلى به آن نگريست. 
حقيقت اين است كه نمايشگاه ناتوان 
از اقناع مخاطبانِ مشهدىِ جدى و 
پيگير كتاب است؛ مخاطبانى كه جاى 
خيلى از ناشران شاخص را در اين اتفاق 
به جاى  و  مى بينند  خالى  فرهنگى 
حضور انتشاراتى هاى درجه يك با انبوه 
ناشران بازارى روبه رو مى شوند كه يا 
كتاب هاى نازل (رمان هاى سطحى، 
.) مى فروشند يا  . رازهاى موفقيت و.
عنوان هاى پرمخاطب را از روى دست 
حرفه اى ها كپى مى كنند (مانند عرضه 
رمان هاى مطرح «صدسال تنهايى»، 
«كورى»، «1984» و جز اين ها با 
ترجمه هاى بازارى و ضعيف كه گاه در 
هويت مترجمان آن نيز مى توان ترديد 

روا داشت).
نكته اينجاست كه اوضاع نامطلوب 
صداى برخى از فعالان فضاى مجازى 
را درآورده است. در اين ميان معاون 
برنامه ريزى و توسعه سرمايه انسانى 
از  نتقاد  ا با  هم  مشهد  شهردارى 
بين المللى  نمايشگاه  بيست ويكمين 
كتاب مشهد، برگزارى آن را به شكل 
كنونى توهين به كتاب و اتلاف منابع 
شهريار  است.  خوانده  مشهد  شهر 
آل شيخ در حساب توئيترى خود نوشت: 
«نمايشگاه كتاب مشهد توهين به كتاب 
است. يك سالن براى كمك درسى ها، 
يك سالن براى فروش سى دى هاى 
بنجل، سالن خلوت خبرگزارى ها و 
در سالن اصلى حضور كم رنگ ناشران 

معتبر و سرشار از كتاب هاى زرد، 
كم رونق و بى مايه. براى اتلاف منابع 

شهر متأسفم.»
كميسيون  رئيس  اصولى،  احسان 
فرهنگى، اجتماعى، زيارت، گردشگرى 
و رسانه شوراى اسلامى شهر، نيز روز 
گذشته به شهرآرا گفت: «همواره تأكيد 
شده است كه نمايشگاه كتاب امسال 
بايد در ترازى بالاتر از آنچه باشد كه 

در سال هاى گذشته اجرا شده است. 
رويداد  اين  اجراى  در  شهردارى 
مشاركت داشته و غرفه هاى نمايشگاه را 
به صورت رايگان به اداره فرهنگ و ارشاد 
داده است. تراز نمايشگاه كتاب مشهد 
بايد خيلى بالاتر باشد، اما آنچه ديشب 
در بازديد از نمايشگاه ديدم، چيزى 
نبود كه در جايگاه شهر مشهد باشد و 

جا دارد اين وضعيت اصلاح شود.» 

نمایشگاهی که مخاطب را راضی نمی کند
بررسی چرایی انتقاد جامعه نخبگانی از نمايشگاه كتاب مشهد

خادم- «شما بايد بدانى اگر كنترل مواليد را فتواى به جواز 
دادى، 20، 30 يا 50 سال آينده چه تأثيرى بر جمعيت جوان 
كشور مى گذارد. اين را فقيه اگر مى خواهد فتوا بدهد، بفهمد. 
در كنار فقيه ما كه مى  خواهد راجع به مسائل اجتماعى فتوا 
بدهد بايد يك جامعه شناس و روان شناس حضور داشته باشد.»

نخستين جلسه از سلسله نشست هاى «جايگاه فقه حكومتى 
در تحقق گام دوم انقلاب اسلامى» به همت پايگاه تخصصى 
فقه حكومتى وسائل و با همكارى مؤسسات حوزوى در مشهد 

برگزار شد.
حجت الاسلام دكتر سيد حسن وحدتى شبيرى، رئيس دانشگاه 
علوم اسلامى رضوى و حجت الاسلام على اكبر نوايى، مسئول 
ز  امور نخبگان و استعدادهاى برتر حوزه علميه خراسان، ا
سخنرانان اين نشست بودند. آنچه در ادامه مى آيد بخش هايى 

از صحبت هاى اين 2 سخنران است.

 اگر حوزه می خواهد بماند باید درباره تحولات نو موضع گیری کند

حجت الاسلام دكتر سيد حسن وحدتى شبيرى: وقتى مى گوييم 
فقه حكومتى، مقصودمان اين است كه با در نظر داشتن عنصر 
برقرارى حكومت نگاهى دوباره به مباحث و مسائل فقهى 
بيندازيم. فقهاى ما يك بار ديگر بايد با در نظر گرفتن عنصر 
حكومت در فرايند استنباط در جاى جاى فقه تجديدنظر كنند. 

معتقدم بيانيه گام دوم نسخه اى است كه رهبرى براى 40 
سال آينده جمهورى اسلامى پيچيده اند و اين نسخه را بايد هر 
كسى از نگاه خودش تطبيق بدهد. اگر بناست بيانيه گام دوم 
كه ناظر تمدن نوين اسلامى است جامه عمل بپوشد من بايد 
به عنوان حوزوى برداشت خود را از اين بيانيه داشته باشم. ما 
حوزويان بايد چه كار كنيم؟ رهبرى در اين بيانيه مى فرمايند 
كه جمهورى اسلامى متحجر و در برابر پديده ها و موقعيت هاى 
نو به نو فاقد احساس و ادراك نيست، اما به اصول خود به شدت 
پايبند و به مرزبندى هاى خود با رقيبان و دشمنان به شدت 
حساس است. حالا من مى خواهم اين را در حوزه كارى خودم 
پياده كنم. ما نبايد متحجر باشيم و بسنده كنيم به همان ميراث 
گرانبهاى گذشته و هيچ گامى به جلو برنداريم و بگوييم هرچه 
در محتواهاى فقهى و اصولى خودمان هست، همان خوب 
است و نيازى نيست هيچ موضوع جديدى را مطالعه كنيم. 
اگر حوزه و فقه مى خواهد بماند بايد نسبت به تحولات نو به نو 
موضع گيرى كند و حرف براى گفتن داشته باشد. ما به اصول 
فقه جواهرى پايبنديم اما بسنده نمى كنيم، به همان محتواهاى 
700 سال پيش. بى شك فاصله ميان بايدها و واقعيت ها همواره 
وجدان هاى آرمان خواه را عذاب داده است و مى دهد، اما اين 

فاصله اى طى شدنى است.
ما بايد دستيار رهبر عزيز باشيم، براى اينكه ايده هاى رهبرمان 

را در بيانيه گام دوم عملياتى كنيم. فقه حكومتى يك عنصرش 
شناخت دقيق موضوعات است و پيامدها جزئى از موضوع است. 
مثلا در مسئله كنترل مواليد كه 20 سال پيش مطرح شد. فقيه 
ما اگر مى خواهد در اين زمينه فتوا بدهد بايد موضوع را خوب 
بشناسد. موضوع شناسى يعنى اينكه شما بايد بدانى اگر كنترل 
مواليد را فتواى به جواز دادى، 20، 30 يا 50 سال آينده چه تأثيرى 
رد. اين را فقيه اگر مى خواهد  بر جمعيت جوان كشور مى گذا
فتوا بدهد، بفهمد. در كنار فقيه ما كه مى  خواهد راجع به مسائل 
اجتماعى فتوا بدهد بايد يك جامعه شناس و روان شناس حضور 

داشته باشد.

 انقلاب اسلامی غرب را در یک انزوای شدید فلسفی قرار داد

حجت الاسلام على اكبر نوايى: وقتى مى گوييم نقش فقه حكومتى 
در بيانيه گام دوم انقلاب، بايد به همه مواردى كه در بيانيه آمده 
است توجه كنيم. اگر بخواهيم عمق بينش رهبر معظم انقلاب را 
مطرح كنيم بايد بدانيم كه هر كلمه و سطر بيانيه داراى مبانى 
و مفروضات پيشينى است. يعنى رهبرى مسلمات مفروضات 
پيشينى را مدنظر قرار داده اند كه در حقيقت براساس سلسله 
مطالعات گسترده و اهداف والايى است كه در انديشه ايشان 
وجود دارد. در اين زمينه، حوزه بايد عملا ورود پيدا كند و نقش 
بيافريند. يك نكته خيلى برجسته در بيانيه اين است كه انقلاب 
اسلامى دارد به دوره دومى وارد مى شود و براى وارد شدن به اين 
دوره بايد 3 كار صورت بگيرد: خودسازى، جامعه پردازى، تقويت 
مبانى تمدنى و تمدن سازى. خودسازىْ اخلاقى و معرفتى و انقلابى 
و بصيرتى و همه انواع آن است. جامعه پردازى يعنى بپردازيم به 
جامعه و فرهنگ و معارف جامعه تقويت شود. تمدن سازى نيز 
يعنى اينكه ضرورت دارد به تمدن نوين اسلامى دست پيدا كنيم. 
آنچه الان داريم تمدن سابق و گذشته است. رهبر معظم انقلاب 
نقلاب اسلامى آغازگر يك عصر جديد است.  مى فرمايند كه ا
عصر كنونى دوره جديد عالم است. قبل از انقلاب اصلا به مخيله 
كسى خطور نمى كرد كه انقلاب اسلامى پيروز بشود و غرب را 
در يك انزواى شديد فلسفى قرار بدهد. آن ها تلاش مى كنند 
با تئورى هاى جديد نفسانى رنگ و لعابى به نظراتشان بدهند 
و به خورد ملت ها بدهند. نكته ديگر اينكه دين دارد به صورت 
كارآمد خودش را عرضه مى كند. نكته بعدى معنا بخشيدن به 
ارزش هاى انسانى مانند صداقت، راستى و درد انسانيت داشتن 
است كه خود را بعد از انقلاب رو كرد. نكته ديگر پايان عصر شيطان 
است. عصر شيطان دارد شكسته مى شود و البته آن ها مى خواهند 
مقاومت ما را در هم بشكنند تا عصر شيطان از بين نرود. اين 
قعا حالت دفاعى به خودش  است كه مى گوييم غرب الان وا

گرفته است. 

توجه به مسائل روز، نیاز فقه حکومتی
نشست جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی برگزار شد
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ملک| بازيگر مشهدى فيلم «قصر شيرين» 

ساخته رضا ميركريمى، همچنان با كسب 
جوايز جهانى براى بازى در اين فيلم افتخار 
آفرينى مى كند. حامد بهداد كه پيش از اين 
موفق شــد جايزه بهترين بازيگر مرد را از 
جشنواره شانگهاى به دست بياورد، اين بار 
در رويداد جهانى جشــنواره آنتاليا موفق 
شد نظر داوران را به بازى خود جلب كند و 
جايزه بهترين بازيگر مرد را از اين جشنواره 
به دست بياورد. در كنار او، ميركريمى نيز 
جايزه بهترين كارگردانى را از اين جشنواره 
به دســت آورده اســت. اين دوازدهمين 
رويداد جهانى اســت كه قصر شيرين در 

آن حضور يافته و در تمام جشنواره هاى 
رقابتــى اش موفق شــده اســت جايزه 

بگيرد. باتوجه به حضــور هيئت داوران 
تاثيرگذار در جشنواره هاى بين المللى در 

جشنواره آنتاليا، به نظر مى رسد اين فيلم 
و عواملــش در رويداد هاى جهانى بعدى 
نيز افتخار آفرين باشــند.«قصر شيرين» 
براى اولين بار در سى وهفتمين جشنواره 
فيلم فجر بــه نمايش درآمد كــه در اين 
رويداد ملى نامزد دريافت سيمرغ بلورين 
براى بهترين فيلــم، بهترين كارگردانى، 
بهتريــن بازيگر نقش اول مــرد، بهترين 
بازيگر نقش مكمــل زن، بهترين بازيگر 
نقش مكمل مــرد، بهتريــن فيلم نامه و 
بهترين موســيقى متن شــد، امــا تنها 
ســيمرغ فيلم نامه و موسيقى متن به آن 

رسيد. 
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درخشش بهداد با «قصر شیرین» ادامه دارد
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تجربه دیگری از جوان گرایی
گفت وگو با ۲ بازیگر اصلی فیلم سینمایی «سال دوم دانشکده من»

می توانستم
 ۱۰۰فیلم بسازم
گفت وگو با رسول صدرعاملی که با «سال دوم دانشکده من»

 پس از سال ها به سینما بازگشت

«روزنه ای به رنگ»
در رضوان

نمایشگاه نقاشی با عنوان «روزنه ای به رنگ» در رنگارخانه رضوان برپاست و تا 
پنجشنبه ۱۶ آبان هر روز صبح از ساعت ۹تا۱۲ و عصر از ساعت ۱۷ تا۲۰ میزبان 
بازدیدکنندگان است. نگارخانه رضوان در کوهسنگی ۱۷،  پلاک ۱۶ واقع شده 

است. 
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رئيس كميسيون فرهنگى شــوراى شهر از ارائه تازه ترين 
گزارش ها درباره وضعيت ايمنى گذر فرهنگى گلستان در 
اين كميسيون خبر داد. روز گذشــته، گزارشى كوتاه در 
صفحه اينستاگرام احســان اصولى منتشر شد كه در آن 
آمده بود: «... نودويكمين نشســت كميسيون فرهنگى، 
اجتماعى، زيارت، گردشــگرى و رســانه شوراى اسلامى 
شهر برگزار شد [...در اين نشست] نامه شهردار در ارتباط 
با برنامه جامع ارتباطات و فعاليت هاى رسانه اى همچنين 
در ارتباط با پروژه هاى مطالعاتى جديد شهردارى به بحث 
گذاشته شــد و در پايان هم اژدر اژدرى، معاون اقتصادى 
شــهردارى در ارتباط بــا آخرين وضعيــت ايمنى پروژه 
ســرمايه گذارى گذر فرهنگى گلســتان گزارش هايى را 
ارائه كرد و نظرات و پيشنهادهايى در اين خصوص مطرح 

شد.» 

يكى از اولويت هاى امسال ســتاد برگزارى نمايشگاه كتاب، 
تمركز بر حوزه اطلاع رسانى به ويژه فضاى مجازى بوده است. 
افشين تحفه گر، دبير بيست ويكمين نمايشگاه كتاب مشهد، 
دراين باره گفته است: در بحث تبليغات محيطى با همكارى 
شهردارى براى اطلاع رسانى از بيلبرد، رولاپ، تلويزيون هاى 
شهرى، پرده آويز و همچنين تبليغات در مترو و اتوبوس هاى 
شــهرى اســتفاده شــد. به گفته او، در داخل نمايشگاه نيز 
براى اطلاع رســانى در مورد غرفه ها و ناشران بخش «از من 
بپرس» آماده شده اند كه 10 راهنما اطلاعات كامل نمايشگاه 
و در موارد ضــرورى پرينــت كاغذى مربــوط را در اختيار 
مراجعه كنندگان قرار مى دهند. استندهاى 2 در 3 و 4 دستگاه 
اطلاعات دستى تعبيه شده براى پيدا كردن ناشران مدنظر، 
ديگر امكانات راهنما و جست وجويى در سالن هاى نمايشگاه 

كتاب مشهد است كه تحفه گر برشمرده است. 
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پیگیری وضعیت گذر فرهنگی 
گلستان در شورا

برای اطلاع رسانی از فضای مجازی 
بیشتر استفاده کردیم

از كتاب «آستان قدس رضوى، متوليان و نايب التوليه ها» 
ى انتشــارات بنياد پژوهش هاى اســلامى آستان قدس 
رضوى در ســراى اهل فرهنگ نمايشــگاه كتاب مشهد 

رونمايى شد.
يكى از آثار تحقيقى بنياد پژوهش هاى آستان قدس كتاب 
«دايره المعارف آســتان قدس» است كه بخش اعظمى از 
«متوليان و نايب التوليه ها» از آن برگرفته شده است. كتاب 
رونمايى شــده به كارگزاران حرم مطهر از زمان شهادت 
امام رضا(ع) تا زمان حال مى پردازد؛ چنان كه براى نمونه 
مطالبى درباره دوره هاى تاريخى كهــن و متوليان دوره 
صفويه كه ســادات موســوى بودند، تا زمان حجج اسلام 
طبســى و مروى در آن درج شــده اســت. در اين كتاب 
عكس هاى موجود از متوليان بــه همراه زندگى نامه آن ها

 چاپ شده است. 

رونمایی از کتاب «متولیان و 
نایب التولیه ها» در نمایشگاه مشهد


